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  6- ميبچش را خدا يمهمان ينيريش
  هماني اجباري چيست؟م/فلسفة گريد يها يمهمان با رمضان يمهمان  تفاوتسه : انيپناه

 و يآزاد مـا  به يكاف قدر به خدا. است داشته روا خود بندگان به نسبت كه است متعال خداوند عظمت و محبت از يبيترك ياجبار يمهمان«
 خـود  يسـو  به يقدم را ما خدا ميريبپذ باشد شده آن وقت گريد كه م،يا كرده خراب يكاف ةانداز به هم ما و است داده شدن خوب يبرا ارياخت

  ».كند يم رها دوباره بعد يكم البته و بكشاند،
***  

 ـ» بيان معنوي«كه انتشارات اثر حجت الاسلام پناهيان » داري شهر خدا؛ رمضان و رازهاي روزه«كتاب  ازار نشـر  چاپ هشتم آن را روانة ب
برداري بهتر از ماه مبارك رمضان است كه با بياني سـاده و روان بـه رشـتة تحريـر      كرده است، حاوي نكات و نگاهي نو و كاربردي براي بهره

هاي قشنگ مـاه مبـارك رمضـان     اي از اين كتاب به استقبال روزها و شب  درآمده است. به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان با برگزيده
  خوانيد: را در ادامه ميها  اين گزيدهاز ششم بخش رويم.  يم

  

  هاي ديگر هاي مهماني رمضان، با مهماني تفاوت
هايي كه رمضان  ها عبور كرد، ولي بياييد به تفاوت توان از كنار تفاوت و طرف تشبيه تماماً عين هم باشند و ميست ديدر تشبيه لازم ن اگرچه

كننـد تـا از    گاهي از اوقات امري را به چيزي تشبيه مي اساساًً تشبيه هم سود ببريم. هاي اين كنيم و از تفاوت جهتوهاي ما دارد  با نوع مهماني
  هم افتاده باشد. اينجا اتفاقها بيان كنند. شايد اين  هاي اصلي خود را به اشاره در بخش تفاوت به تفاوت آن سود ببرند و حرف توجه

  . مهماني اجباري1
، يك مهماني لطف و صفا همه آندر كنار وجود دارد. رمضان شناسيم  ا ميهاي رايجي كه م بين رمضان و مهمانيوت اساسي سه تفاحداقل 

و اين اجبـار   خواهيد شد.اين مهماني وارد به ناچار در زمان و گذر شود؟ شما در بستر  مگر مهماني هم اجباري مياما  .اجباري است نه اختياري
  . اولاين تفاوت گيرد.  ميتكويني همه را در بر

  . كارهاي اجباري براي مهمان2
نمايـد،   مهمانان خود را به نوعي اجبار تشريعي نيز وادار ميبه روزه،  كردن امر با واجب كردن صيام و باندر اين ضيافت، ميز اينكهبه اضافه 

  . دوماين تفاوت در حالي كه عادتاً مرسوم نيست مهمان را به كاري مجبور كنند؛ و 

  . سختي دادن به مهمان3
گيرد كـه معمـول    شكل مي هاي خاصي كه گرسنگي خوردن است و تشنگي كشيدن، مهماني در سختي ،روزه با وجوب آنكه سومو تفاوت 

  .نيست
يد. ماننـد  خواست بيا هركسگذاشتي  اي؟ مي هماني پرمهر را قهري و الزامي كردهحضور در اين ماي، پس ديگر چرا  خدايا! اگر مهماني داده

خواه ناخواه  ،ر ظرف زمان استهماني دتواند به اين مهماني وارد نشود. چون اين م كس نمي هيچ در احرام حج و اعتكاف در مسجد است. آنچه
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 ،ناز آن غافل باشيم. مانند اعتكاف و حج نيست كه شـركت كـردن در آ   چه از آن بهره ببريم و چه شويم؛ ين ظرف زمانيِ مبارك وارد ميبه ا
  اراده بخواهد و به ميل افراد بستگي داشته باشد.

  فلسفة مهماني اجباري
خواهـد انسـان را مجبـور     وست دارد آدم را مهمان كند، انگار ميروشن است. گاهي يك رفيقي كه خيلي د اولتفاوت  ةدربار سؤالپاسخ به 

ساعت هـم  و اگر هم ندارد! فلان اما  فردا مهمان من هستي،«: گويد او ميكند و اختيار را از انسان سلب كند و او را به زور به مهماني ببرد. به 
  »كشمت. اگه نياي مي« :گويد او را دوست داشته باشد، ميم و اگر خيلي بيشتر ه »خداحافظ! آيم دنبالت، آماده باش، خودم با ماشين مي

  اش . شدت علاقه خدا به مهمان كردن بنده1
آيد و با بركـت   يممن  »ضيافت« ،و چه خواب، ماه رمضان ي، چه بيدار باشيو چه نخواه يانسان! چه بخواه يا: فرمايد يم همخدا در واقع 
اش به مهمان  علاقه شدتتكويني خدا، از  اين اجبار .شركت كنيمن و مهماني ضيافت در  يمجبور هستو  گيرد يرا فرا مو خودش ت و رحمت

گيري  و مهلت تصميم است، دگانش را مهمان كند، كه حضور در مهماني را بر همه ضروري كردهكردن بندگانش است. اينقدر علاقه داشته بن
  .هم به ايشان نداده است

ه و با وجوب تكويني هاي خودش نشد اقدام بنده شد تا ما خود به سوي او برويم، ديگر در اين ماه منتظر اراده و خدايي كه هميشه منتظر مي
  رحمتش آورده است.  دست همه را گرفته و بر سر سفرة كم كرده ورمضان، انگار ناز خودش را 

ر بزرگتر با كوچكت ةرابط ،رفتارها بسيار دارند. درست است كه ما در دنياي معاصر گونه اينترها از  بزرگي كرده است و بزرگان با كوچك البته
بـوده اسـت و بـه     تعـدي ها از سر ظلم و  رابطه گونه اينمساوي هستيم،  ها چون با هم ما آدم آنكهايم به دليل  ايم و يا اگر شنيده را كمتر ديده

  شور نيست بلكه بسيار شيرين هم هست.ترها،  به كوچككردن  محبتچنين رفتارهايي براي  تنها نهترها  از بزرگاما  دلمان ننشسته است،

  . مهماني اجباري، تركيبي از محبت و عظمت خدا2
و عظمت خداوند متعال است كه نسبت به بندگان خود روا داشته است. خدا به قدر كافي بـه مـا آزادي و    محبتماني اجباري تركيبي از مه

ايم، كه ديگر وقت آن شده باشد بپذيريم خدا ما را قدمي به سـوي خـود    ا هم به اندازة كافي خراب كردهاختيار براي خوب شدن داده است و م
  كند.  ميكمي بعد دوباره رها  البتهبكشاند، و 
داران و مهمانـان   ه روزهجلـوي اشـك و آ   هنگام وداع بـا رمضـان بيايـد و    بود؛ كند اين مهماني اگر اختياري بود بهتر مي فكر ميي اگر كس

  همه تشكر مهمانان از ميزبان چه خواهد كرد؟  با ايناجباري خدا را بگيرد. 
رفتارهـا در   گونـه  ايـن اجبـار زيباسـت. از    محبت،ها هم گاهي در اوج  دگي ما آدمدر زن .و زيبنده نباشد طور نيست كه همه جا اجبار زيبا اين

  شود ديد. ارتباط بين مادران و كودكان بسيار مي

  . شيريني اجبار3
 ،نشين استسيار دلاز مولا براي عبد ب آنچهمولا و عبد نگاه كنيم و ببينيم  ةايد به حقيقت رابطتر به پاسخ بپردازيم ب البته اگر بخواهيم دقيق

انـد از   چيست؟ آيا يك عبد از مولاي خود همان انتظاري را دارد كه از دوست خود دارد؟ هرچند مولا او را هم بسيار دوست داشته باشد. گفتـه 
  جا يكسان ببينيم و بخواهيم.  شير حمله خوش بود، از غزال رم. نبايد خوب و با محبت رفتار كردن را همه
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از مـولا   آنچـه عبـد و مـولا پرداخـت.     ةبه گفتگو نشست و به تبيين حقيقت رابط مفصلوعي بايد در مجال ديگري ين موضالبته دربارة چن
كنـد و او را   اختياري است. مولا وقتي با عبـد خـود مشـورت نمـي     خودي و بي است بي يبندهزاست و جبر، و آنچه براي عبد امر  برازنده است،
داده اسـت. و بـراي عبـد چـه      تجلـّي خـود را  و سرپرسـتي  ولايت  ،كند برخورد مي ـ ه امر تكويني يا تشريعيب ـمرانه  آگذارد و با او  مختار نمي

عبد، آن  ،گذارد آزاد مياز اسارت اوامر تكويني و تشريعي خود هايي كه مولا عبد را  آن لحظه حتيولايت؟ اين  تجليّتر از رؤيت  اي ناب لحظه
  د. كن مي بردباري و تحمل، اسارت ياه هلحظرسيدن به به عشق لحظات را 

ر اهل اطاعت اسـت و  قد و به همين دليل اينيش تشبه يابد. مولا خود را هم به اجبارِ يهاي اختيار تمام فرصتكند  سعي مي ،تازه يك عبد
  اند. ا در وجود خود ديدهراين مطالب  ةهمشيريني  ،اند اطاعت را چشيده ةآنان كه مز كند، و مدام به دنبال تشخيص تكليف است. معصيت نمي

  »سومو  از تفاوت دومسؤال «پاسخ به 
خـدايي كـردن    هم تجلـّي شود. وجوب روزه يك امر تشريعي است كه باز  به اين جواب ملحق مي ،هم سومو  از تفاوت دومپاسخ به سؤال 

ولـي بـه دليـل همـين قرابـت كـه        ،شريعي وجـود دارد در اوامر تتنها  تمردّاختيارتريم و امكان  تكويني ما بي هاي خداست. اگرچه در ضرورت
چرا صفاي رمضـان  اما  توانيد تمام سال را روزه بگيريد، الا شما مي تر است. و تر و دلنشين افضيلتبسيار ب مستحبي اجب از اوامرامر و ،بينيد مي

  را ندارد؟
كند. چـه ضـيافتي از    خود پذيرايي مي الوهيتو از ما با  است هما را مهمان كرد ،در واقع خدا به امر واجب تكويني و تشريعي رمضان و روزه

ايـن  به روزه كرده است تا در  امرِ ،خواهند معلوم شود اين يك ضيافت خدايي است براي بندگاني كه از او همين را مي آنكهو براي  تر؟اين بالا
  خوبي انجام پذيرد. ضيافت است، بهكه حقيقت اين و مولا، عبد رابطة نمايش و  باشد، ها فرمان داده امر خود، خلاف طبع و نياز عادي انسان

 اسـت و  اي ، داراي چه حسن ذاتي»داري اين امر به روزه«بشود كه بحث بايد پردازيم و در جاي خود  ديگر به فوايد روزه و آثار آن نمي اينجا
نمايد؟ و چرا اساساًً خورد و خوراك فراوان بـا تعـالي    ضان ميي از ضيافت معنوي رمبردار بهره ةاين گرسنگي چقدر طبع انسان را لطيف و آماد

  د؟معنوي منافات دار

  مهماني عموميِ اجباري، مقدمة مهماني خصوصيِ اختياري
، كـه  ندسـت مقدمات يك مهماني و ضـيافت عرفـاني ه   ها، همه، از وجوب تكويني رمضان تا وجوب تشريعي روزه و گرسنگي كشيدن البته
  يابد.  يم هركسي به آن راه نمييدهند و براي رسيدن به آن بايد خون جگرهاي فراوان خورد. و اگر بخواهيم بهتر بگو ه نميي را به آن راهركس

يابي بـه   اختياري و سخت است. و خوبان عالم براي راه ،حضور در آن بار خاص ،اجباري و سهل است ئاًابتدا ،عام ر در اين بارهر چقدر حضو
  هاي فراوان دارند. عاها و تضرّآن بارگاه عظيم تمنّ

 
 

  


